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ادبیات تطبیقي، سال دوم، شمارة 6؛ ص 104ـ89

اثرپذيرى ديوان صائب تبريزى از قرآن كريم

محمّد حجت*

چكيده
در مقاله حاضر تلاش مى شود انواع تأثيرپذيرى از آيات قرآنى در ديوان شاعر برجسته 
ايرانى، صائب تبريزى، بررسى شود. در اين راستا، ابتدا ابياتى از ديوان شاعر كه متحلىّ به 
آيه اى از قرآن است استخراج و آنگاه آيه موردنظر، همراه با توضيحات لازم، ذكر مى شود. 
بديهى است اين اقدام زمانى كه با توضيحات وافى درباره بيت يا ابيات برگزيده همراه 
شود، علاوه بر اينكه خواننده را در درك بهتر مفهوم موردنظر شاعر يارى مى دهد، نمايانگر 
تسلط و توجه ويژه صائب بر آيات نيز خواهد بود. پرواضح است كه هدف اصلى نگارنده، 
نشان دادن جنبه هاى پيش گفته است، جنبه هايى كه علاوه بر آراستگى ادبى، سب تقويت 
و استحكام اشعارى است كه شاعر با بهره گيرى از قرآن، و استناد به آيات، غرض خود 
را در تأييد ديدگاه هايش، به انجاز رسانده و جاى هيچ ترديدى را براى مخاطبان باقى 
يوسف، كه  قرآنى حضرت  داستان  از  مقاله، جلوه هاى شگرفى  ادامه  در  است.  نگذاشته 
مدّنظر شاعر واقع شده است، به عنوان محكى در اثبات تسلط وافى شاعر بر آيات قرآنى، 

از منظر خوانندگان خواهد گذشت. 
كليدواژه ها: قرآن، آيه، يوسف، صائب تبريزى، اثرپذيرى.

Mohamed1457@yahoo.com‏عضو‏هيئت‏علمى‏دانشگاه‏آزاد‏اسلامى‏ـ‏واحد‏كرمان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.*

تاريخ دريافت: 87/2/21؛ تاريخ پذيرش: 87/5/2



ادبیات تطبیقی، سال دوم، شمارة 6 

شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

90

مقدمه
شعر فارسى در طول ادوار مختلف، همواره تحت تأثير ادبيّات غنى اسلامى و در رأس 
آن، قرآن بوده است و كمتر شاعرى را مى توان يافت كه در ديوان اشعارش، تلميحى به آيات 

قرآنى نداشته، يا اقتباس و تضمينى از آنها برنگرفته باشد. 
رودكى قديمى ترين شاعر سبك خراسانى، بيش از يك هزار سال پيش، داستان يوسف 

را در شعر خود با استناد به قرآن و در قالب تلميح، به زيبايى بيان كرده است:
 

 
)رودكى، 1369: 19(

اين شيوه، بعدها در دوره عراقى به اوج خود رسيد و از سوى شعراى مسلمانى كه بيشتر 
عارف مسلك بودند، ادامه يافت. 

سنايى غزنوى، عطّار، مولوى، شيخ اجل سعدى، خواجه حافظ شيرازى و بسيارى ديگر 
از شعراى آن دوره، همگى نمونه هاى بارزى هستند كه انديشه خود را با استناد به آيات و 

روايات، در ديوان هاى شعرى خود، بارور كردند. 
اين تأثيرپذيرى در دوره عراقى آنقدر گسترش يافت كه به ويژگى مهم سبكى در شعر 

آن زمان تبديل شد. )شميسا، 1374: 250ـ200(
زيبا  ابياتى   ،)9  / )ضحى  فَلاتَقْهَرْ»  االيَْتيمَ  «فَأَمَّ شريفه  آيه  به  نظر  با  بوستان  در  سعدى 

سروده است:
 
 

)سعدى، 1370: 160(

حافظ در ديوان اشعارش، از آيات قرآن بهره ها جسته است. يكى از نمونه هاى اين كاربرد 

راحت و  محنت  وقت  كه  شنيدستم  نگارينا 
 سه پيراهن سلب بودست يوسف را به عمر اندر 

يكى از كيد شد پرخون دوم شد چاك از تهمت
سوم يعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر 

يتيم ار بگريد كه نازش خرد
الا تا نگريد كه عرش عظيم

 وگر خشم گيرد كه بارش برد 
 بلرزد همى چون بگريد يتيم 
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در بيت زير آمده است:
 

 )حافظ، 1368: 131(

بيت فوق تلميحى به آيه 73 از سوره مباركه احزاب دارد كه مى فرمايد: «انِاّ عَرَضْنَاالاَْمانةََ 
انَِّهُ كانَ  حَمَلهََاالاِْنسْانُ  وَ  مِنْها  اشَْفَقْنَ  وَ  يَحْمِلنَْها  انَْ  فَاَبيَْنَ  وَالجِْبالِ  وَالاَْرْضِ  مواتِ  عَلىَ السَّ

ظَلُومَا جَهُولاَ».
و  به طور اخص  ابيات شعراى مذكور  در  بود. بى شك  از خروار  بالا مشتى  نمونه هاى 
بسيارى از شعراى سبك عراقى به طور اعم، مثال هاى فراوانى مى توان مشاهده كرد كه در 

اين مقدمه مختصر از بيان آنها صرف نظر مى شود. 
صائب تبريزى، اين شاعر سبك هندى، در ديوان بزرگ خود، بيشترين توجه را به آيات 
و احاديث معطوف كرده است. صدها بيت شعر در ديوان او يافت مى شود كه تحت تأثير 
بررسى  قابل  زير  اشكال  در  صائب  ديوان  در  تأثيرپذيرى  اين  است.  قرآنى  آيات  مستقيم 

است:
1. ابياتى كه بيانگر حكمى قرآنى يا فرمانى اسلامى است و شاعر با استعانت به آنها سعى 

در آگاهى بخشيدن به خوانندگان داشته است. 
يا حكايتى قرآنى دلالت دارد. زيباترين  بر داستان  ابيات كه  از  يا مجموعه اى  2. بيت 
نمونه از اين نوع كاربرد، مربوط به داستان حضرت يوسف )ع( است كه سراينده، در طول 
ديوان شعر خود، به طور مفصل به جزئيات داستان اشاره كرده و هيچ نكته اى از آن را از قلم 

نينداخته است. 
چنان كه از عنوان مقاله حاضر برمى آيد و در چكيده نيز به آن اشاره شد، نگارنده در پى 
آن است كه ابيات ديوان صائب را، از منظر آيات قرآن، مورد كندوكاو قرار دهد و تا آنجا كه 
ميسر است، گوياترين و بارزترين ابيات را كه بدون كمترين شك برگرفته از آيه هاى گوهربار 
قرآنى است، از ميان ساير اشعار برگزيند و همراه با توضيح دقايق، ارتباط كامل ميان بيت و 

آيه را در آنها بازگو كند.

نتوانست كشيد امانت  بار  قرعه ى فال به نام من ديوانه زدند آسمان 
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گذرى بر زندگى و سبك شعر صائب تبريزى
ميرزا محمّد على، پسر ميرزا عبدالرحيم تبريزى اصفهانى )معروف به صائبا( از استادان 
بنام شعر فارسى در دوره صفوى در سال 1007ـ1000 ه. ق. در تبريز متولد شد )كريمى، 
1371: 12ـ10(. خاندان او در اصل، تبريزى و از اعقاب شمس الدين محمد شيرين مغربى 
تبريزى، شاعر بزرگ قرن هشتم و نهم بوده اند. ولى ولادت او در تبريز روى داد، صائب 
در شهر تبريز پرورش يافت و به يقين، آنچه را از علوم ادبى، نقلى و عقلى كه دربايست 
نيز نزد عمويش شمس الدين  فرهيختگان زمان بود، نزد بزرگان فرا گرفت. او خطاطى را 

تبريزى آموخت. 
صائب در اوان جوانى به مكه و مدينه سفر كرد. از ساير مسافرت هاى وى مى توان سفر 
به مشهد و نيز سفرى تجارى به هندوستان را ذكر كرد. تاريخ وفات اين شاعر گرانقدر، در 

سال 1087 ذكر شده و مزار او در شهر اصفهان است. 
شهرت اصلى اين شاعر مسلمان شيعى مذهب، در شعر و شاعرى است به اعتقاد برخى از 

تذكره نويسان، او شعر را نزد حكيم ركناى مسيح و حكيم شفايى آموخته است. 
او،  ممدوحان  ازجمله  بود.  مديحه سرايى  اهل  ديگر،  شاعران  از  بسيارى  مانند  صائب 
افرادى مانند ظفرخان، شاه جهان و شاه عباس دوم بودند. او از شعرايى است كه همزمان در 
ايران، هند و روم داراى شهرتى خاص بود. اين توانايى و اشتهار، ناشى از ابداعات بى نظير و 

به دور از تقليد اين شاعر بوده است.
ديوان شعر صائب، مشتمل بر قصيده، غزل و مثنوى است. مجموعه ابيات او را تا بيش 
از دويست هزار ذكر كرده اند كه اين عدد، كمى به مبالغه نزديك است، چراكه ديوان شعرى 

او، حدود هشتاد هزار بيت دارد. 
قصيده هاى صائب زيبايى چندانى ندارد. اين اشكال فقط بر قصايد او وارد نيست، بلكه 
طبيعت سبك هندى با اين قالب شعرى، مناسبت چندانى ندارد. اما آنچه از شعرش، مايه 
اين توجه ويژه  او را تشكيل مى دهد.  شهرت وى شد، غزل است كه بخش عمده ديوان 
آنجا كه گروهى  تا  است،  از خصوصيت سبك هندى  ناشى  قبل،  به غزل، همچون مورد 
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از شعراى اين دوره به عنوان موّفق ترين  از منتقدان، غزل را نفس سبك هندى دانسته و 
غزل سرايان تاريخ ادبيات شعر فارسى ياد كرده اند. 

بسيارى  آنكه غزليات  با  و  داشته  يد طولايى  آنچه مسلم است، صائب در غزل سرايى 
سروده، كلامش هيچ ايرادى ندارد. غزل او سرشار از فصاحت، لطافت و خيالات باريك است. 
در غزل صائب، كمتر بيتى را مى توان يافت كه متضمن مثل هاى سائر نباشد. به همين دليل 
ادبا شيوه خاص وى را تمثيل دانسته اند. ازجمله ويژگى هاى ديگر در غزل هاى وى، نكات 

دقيق حكمى، اخلاقى، عرفانى و اجتماعى در حدّ وفور است. )صفا، 1371: 1279(
مهم ترين ويژگى سبكى شعر صائب، كه هدف اصلى نگارنده در تدوين مقاله حاضر بوده، 
تأثيرپذيرى از قرآن است او كه شاعرى مسلمان و شيعه بود و در سبك هندى سخن سرايى 
مى كرد )شميسا، 1374: 294(، در هنگام ارائه اشعار خود هرجا كه محتاج ارائه دلايل مستدل 
و ساطع بود، از آيات قرآنى، مدد مى گرفت و با استناد به آنها، حجت را بر همگان تمام كرده 
است. اين قضيه سبب شد تا شعر حكمى و اخلاقى او كه مزيّن به آيات و رواياتى است كه 

براهين او را به اثبات مى رساند، مورد توجّه و پذيرش مخاطبان قرار گيرد. 

جلوه هاى قرآنى در ديوان صائب
صائب، بى گمان شاعرى مسلمان است كه انديشه هاى عرفانى خود را، با توسل به كلام 
الهى، در ادبيات خويش جارى و سارى كرده است. افكار لطيفى كه پس از گذشت چند قرن، 

هنوز به صورتى بكر و بى نظير براى مخاطبان اشعارش به يادگار مانده است. 
ترديدى نيست كه مطالعه ديوان اين شاعر نامى، بدون پرداختن به جنبه هاى قرآنى آن، 
امرى ناقص است. مگر مى توان شعر صائب را بررسى كرد و از تحليل مبحث مورد اشاره 
صرف نظر كرد، درحالى كه در هر چندبيت از ابيات ديوان او، تأثير مستقيم آيات و روايات 
اسلامى را مى توان مشاهده كرد. تغافل از اين امر سبب انحراف مخاطب از درك معناى 
راستين اشعار وى خواهد شد. بى گمان استحكام و اعتبار آن ابيات، به همين مقوله وابسته 

است.
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قبل از ورود به مبحث اصلى، بيان اين نكته ضرورى است كه صائب با آشنايى كامل با 
قرآن و علم الحديث، آنها را بسيار بجا به كار برده است. جالب است كه او از ميان سور صد 
و چهارده گانه قرآن، احسن القصص، يعنى سوره يوسف را به طور مفصل در ديوان خود، مورد 
توجه خاص قرار داده است. در تحقيق مفصلى كه نگارنده در يك طرح پژوهشى از ديوان 
صائب انجام داده ام، از ميان ابيات فراوان ديوان كه همگى از سوره مورد اشاره، تأثيرگرفته اند، 

مى توان تمامى داستان يوسف )ع( را از ابتدا تا سرانجام دريافت. 
اينك پس از يادآورى موارد فوق، نمونه هايى از ابيات ديوان صائب تبريزى كه در آنها 
تأثيرپذيرى از آيات قرآنى يافت مى شود، از ميان صدها مورد از اين نوع، ذكر خواهد شد. 
آنگاه همان طور كه در مقدمه يادآور شديم، آيه مورنظر، همراه با توضيحات مربوط، براى 

اطلاع بيشتر خوانندگان ارائه خواهد شد. 
 

)ديوان، ص 314(

اين بيت به آيه 90 از سوره «هود» تلميح دارد:
وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبوُا الِيَْهِ انَِّ رَبىّ رَحيمٌ وَدُودٌ.

و  بسيار مشفق  او  كه  كنيد  انابه  و  توبه  درگاهش  به  و  طلبيد  آمرزش  از خداى خود  و 
مهربان است. 

همچنين به آيه زير كه مى فرمايد:
االلهَُّ يَجْتَبى الِيَْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدى الِيَْهِ مَنْ يُنيبُ. )شورى / 13(

...و خدا هر كه را كه بخواهد، به سوى خود برمى گرداند و هر كه را كه به درگاه او به 
تضرع و دعا بازآيد، هدايت مى كند. 

شاعر در بيت بالا، با استناد به قرآن، چنين متذكر مى شود كه استغفار، توقف در مسير 
گناه و شست و شوى خويشتن و توبه، بازگشت به سوى او است كه وجودى بى انتها است. 
او ديده اشكبارى را كه حاصل ندامت است، ابزارى مى داند كه جلادهنده دل آلوده به گناه، 

و رهايى بخش آدمى از آتش پرلهيب جهنم است. 
است.  فراوان  صائب  ديوان  در  است،  اشاره  مورد  آيات  از  متأثر  كه  ابيات  اين  نظير 

نيست از دوزخ غمى تا ديده پر نم بجاست مى كند اشك ندامت پاك دل را از گناه
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ازجمله:
 

 )ديوان، ص 310(

  
 )همان، ص 314(

 
 )همان، ص 458(

 
 )همان، ص 751(

 
 

)همان، ص 751(

 
 )همان، ص 472(

بيت بالا به آيه 71 از سوره مباركه «توبه» تلميح دارد:
وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِناتُ بعَْضُهُمْ أوَْليِاءُ بعَْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ...

منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  يكديگرند؛  ياور(  و  يار  )و  ولىّ  ايمان،  با  زنان  و  مردان 
مى كنند...

شاعر، در بيت مورد اشاره، با الهام گرفتن از آيه مزبور، به اهميّت مقوله امر به معروف 
از  اشاره مى كند و  تأكيد و سفارش شده است،  بر آن  از منكر كه در اسلام بسيار  و نهى 
بلكه ممنون و سپاسگزار  نگيرند،  نه تنها موضع منفى  آن،  دربرابر  مخاطبان مى خواهد كه 
دوستان مؤمنى باشند كه عيب آنها را متذكر مى شوند و آنها را از ارتكاب به اعمال ناپسند 

برحذر مى دارند. 
 ***

است اين تخم توبه كه تو در خاك كرده اى ندامت  اشك  آبيارى  موقوف 

در بهشت است اگر ديده پرنم دارد عاصى را كه سرو كار به دوزخ باشد

كوثر نقدى ز چشم اشكبارت داده اند مى توانى دوزخ خود را بهشتى ساختن

مى كند پاك از گناهان گريه ى مستانه ام گر بشويد ابر صائب نامه ى اعمال من 

عذر خواه معصيت اشك پشيمانى بس است
داده ام  رحمت  ابر  دست  به  را  خود  نامه ى 

دارد كسى كه عيب تو را پيش ديده بنگارد تو حق  بر  را كه  او  ببوس ديده 
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 )همان، ص 253(

بيت بالا اقتباسى از آيه 143 سوره مباركه «اعراف» است. 
وَ لمَّا جاءَ مُوسى لمِيقاتنِا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ ارَِنى انَظُْرْ الِيَْكَ قالَ لنَْ ترَانى...

و چون موسى )با هفتاد نفر از بزرگان قومش كه انتخاب شده بودند به وقت معين( به 
وعده گاه ما آمد و خدا با او سخن گفت، موسى عرض كرد كه خدايا! خود را به من بنما 

كه تو را مشاهده كنم. خدا پاسخ داد كه مرا تا ابد نخواهى ديد...

در ادامة آيه از تجلىّ الهى بر كوه و انفجار آن، و مدهوش شدن موسى، سخن به ميان 
آمده است. همة اين موارد، نه تنها موسى را نااميد نكرد كه سبب دلگرمى و علاقه بيشترش 

به پروردگار مهربان شد. 
شاعر، هدف اصلى خود را از سرودن اين بيت، با بهره گيرى از آيه مورد اشاره، هنرمندانه 
بيان كرده است. همانا كسى كه محرم اسرار الهى شد، هرچه از دوست مى رسد برايش نيكو 

و لذّت بخش است. 
در ديوان صائب ابيات ديگرى با استناد به آيه بالا وجود دارد كه در اين مختصر تنها به 

يك نمونه از آن بسنده مى شود:
 

 )همان، ص 873(

 ***

دارند.  اشاره  يوسف  حضرت  داستان  به  كه  مى كنيم  بررسى  را  ابياتى  بخش،  اين  در 
پرواضح است كه سوره مباركه «يوسف» به «احسن القصص» معروف است. و آن، برطبق 

نصّ قرآن، آگاهى و انتباهى است براى جهانيان. 
صائب تبريزى، با اشرافى كه بر آيات قرآن داشته، همه داستان يوسف )ع( را در ابياتى 
از ديوان خود به طور پراكنده وارد كرده است. نگارنده، پس از يافتن آن ابيات، بر آن شد تا 
آنها را به ترتيبى كه در قرآن موجود است در كنار يكديگر قرار دهد، به نحوى كه ماحصل 
سوره  انتهاى  تا  ابتدا  )از  آيات  ترتيب  با  است،  ابيات  آن  در  تلميح،  به شكل  كه  مفاهيمى 

يافت هر كه راه گفت و گو در پرده ى اسرار يافت گفتار  لذت  لن ترانى  از  كليم  چون 

لن ترانى تجلىّ، سنگ را نوميد نگذاشت دورباش  از  مترس 
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موردنظر( هماهنگ و از پراكندگى پرهيز شود. همچنين براى حصول آسان تر به مفاهيم و 
پرهيز از توضيحات غيرضرورى، براى هر قسمت عنوانى كوتاه و گويا درنظر گرفته شده 

است:

الف ـ تصميم برادران به ارتكاب جنايت

  )همان، ص 797(
اقُْتُلُوا يُوسُفَ أوَِاطْرَحُوهُ أرَْضَا يَخْلُ لكَُمْ وَجْهُ أبَيكُمْ وَ تَكُونوُا مِنْ بعَْدِهِ قَوْمَا صالحِينَ. )يوسف 

)9 /
يوسف را بكشيد؛ يا او را به سرزمين دوردستى بيفكنيد؛ تا توجه پدر، فقط به شما باشد، و 

بعد از آن، )از گناه خود توبه مى كنيد؛ و( افراد صالحى خواهيد بود. 

در بيت بالا، شاعر به يارى تلميح، ماجراى حسد برادران و پيشنهاد يكى از آنها مبنى بر 
قتل يا دورافكندن وى را بيان كرده است. 

ب ـ به چاه افكندن يوسف توسط برادران
 
 

)همان،  785(
فَلمَّا ذَهَبُوا بهِِ وَ أجَْمَعُوا أنَْ يَجْعَلُوهُ فى غَيابتَِ الجُْبِّ وَ أوَْحَيْنا الِيَْهِ لتَُنَبِّئَنَّهُمْ بأَِمْرِهِمْ هذا وَ 

هُمْ لا يَشْعُرُونَ. )يوسف / 15(
دهند،  قرار  چاه  مخفيگاه  در  را  وى  گرفتند  تصميم  و  بردند،  خود  با  را  او  كه  هنگامى 
)سرانجام مقصود خود را عملى ساختند( و به او وحى فرستاديم كه آنها را در آينده از اين 

كارشان باخبر خواهى ساخت؛ در حالى كه آنها نمى دانند!

از آيه فوق به صورت تلميح استفاده  برادران يوسف است و شاعر  اين بيت، زبان حال 
كرده است. 

از دل و جان بنده ى غربت نگردد چون كند
آنچه يوسف ديد ز اخوان در غم آباد جهان 

افكنده ايم گناه  بر  غفلت  ز  را  خود  دل  ما 
يوسف خود را ز بى رحمى به چاه افكنده ايم 
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بهانه  به  به پدر  لباس خونى يوسف  برادران و نشان دادن  ج ـ دروغ گفتن 
دريده شدن وى توسط گرگ

 
 

)همان، ص 133(

 
 )همان، ص 719(

ئبُْ وَ ما أنَتَْ بمُِؤْمِنٍ لنَا وَ لوَْ  قالوُا يا أبَانا ذَهَبْنا نسَْتَبقُِ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلهَُ الذِّ
كُنّا صادِقينَ. )يوسف / 17(

گفتند: «اى پدر! ما رفتيم و مشغول مسابقه شديم، و يوسف را نزد اثاث خود گذارديم؛ و 
گرگ او را خورد! تو هرگز سخن ما را باور نخواهى كرد، هرچند راستگو باشيم!»

تلميح در دو بيت بالا و ابياتى كه در سطرهاى زير خواهد آمد، به اندازه اى واضح است 
كه نگارنده را از هرگونه توضيحى بى نياز مى سازد. 

د ـ آمدن كاروان به نزديك چاه و يافتن يوسف و همراهى او با كاروان
 
 

وهُ بضِاعَهًًْ وَااللهُّ  وَ جاءَتْ سَيّارَهًٌْ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلوَْهُ قالَ يا بشُْرى هذا غُلامٌ وَ أسََرُّ
عَليمٌ بمِا يَعْمَلُونَ. )يوسف / 19(

و )در همين حال( كاروانى فرا رسيد؛ و مأمور آب را )به سراغ آب( فرستادند؛ او دلو خود 
را در چاه افكند؛ )ناگهان( صدا زد: «مژده باد! اين كودكى است )زيبا و دوست داشتنى!(» 
و اين امر را به عنوان يك سرمايه از ديگران مخفى داشتند. و خداوند به آنچه آنها انجام 

مى دادند، آگاه بود. 

اخوان ندامت حيله ى  از  ندارد حاصلى غير 
به پيه گرگ نتوان زشت كردن ماه كنعان را 

شكوه اى نداريم  روزگار  جور  اين گرگ را به قيمت يوسف خريده ايم از 

ديده ى يوسف شناسان در غبار كثرت است
ورنه يوسف در ميان كاروان پيداست كيست 
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هـ  ـ قصد مراوده زليخا با يوسف و خوددارى يوسف از منكر و پناه بردن وى 
به حريم عصمت الهى 

 
 

)همان، ص 364(

بوْابَ وَ قالتَْ هَيْتَ لكََ قالَ مَعاذَااللهِّ إنَِّهُ رَبىّ  وَراوَدَتْهُ الَّتى هُوَ فى بيَْتهِا عَنْ نفَْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الاَْ
أحْسَنَ مَثْواىَ إنَِّهُ لايُفْلحُِ الظّالمُِونَ. )يوسف / 23(

و آن زن كه يوسف در خانه او بود، از او تمنّاى كامجويى كرد؛ درها را بست و گفت: «بيا 
به سوى آنچه براى تو مهياست!» )يوسف( گفت: «پناه مى برم به خدا! او [= عزيز مصر] 
صاحب نعمت من است و مقام مرا گرامى داشته است )آيا ممكن است به او ظلم و خيانت 

كنم؟!( مسلما ظالمان رستگار نمى شوند!». 
 

و ـ متهم كردن زليخا يوسف را به قصد سوء عليه خود:
 

 )همان، ص 688(

 
 )همان، ص 564(

تْ قَميصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَ ألَفَْيا سَيِّدَها لدََى البْابِ قالتَْ ما جَزاءُ مَنْ أرادَ بأَِهْلكَِ  وَاسْتَبَقَاالبْابَ وَ قَدَّ
سُوءًا الاِّ أنَْ يُسْجَنَ أوْ عَذابٌ الَيمٌ. )يوسف / 25(

و هر دو به سوى در دويدند و پيراهن او را از پشت پاره كرد. در اين هنگام، همسرِ آن زن 
را كنارِ در يافتند! آن زن گفت: «كيفر كسى كه بخواهد نسبت به اهل تو خيانت كند، جز 

زندان و يا عذاب دردناك، چه خواهد بود؟!»

ز ـ سرزنش زنان مصرى زليخا را و دعوت كردن زليخا ايشان را به ديدار يوسف 
و بريدن زنان دست هاى خود را از شدّت تحيرّ در برابر جمال يوسف (ع)

 )همان، ص 149(

مى سايد فلك  به  عصمت  دامن  شهپر 
پس به يوسف چه محال است زليخا برسد 

مى زنى بى گناهى  عفو لاف  حريم  همچو يوسف مستعد تهمت ناگه مباش در 

مى رود تا گشودى چاك پيراهن زدست انداز رشك سراسر  يوسف  پيراهن  در  چاك 

بريد از هر دو عالم آن پسر مردان عالم را اگر دست زنان مصر قطع شد از مه كنعان



ادبیات تطبیقی، سال دوم، شمارة 6 

شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

100

فَلمَّا سَمِعَتْ بمَِكْرِهِنَّ أرَْسَلتَْ إليَْهِنَّ وَأعَْتَدَتْ لهَُنَّ مُتَّكَا وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكّينَا وَ 
عْنَ أيْدِيَهُنَّ وَ قُلنَْ حاشَ اللهِِّ ما هذا بشََرَا إنْ هذا  قالتَِ اخْرُجْ عَليَْهِنَّ فَلمَّا رَأيَْنَهُ أكَْبَرْنهَُ وَ قَطَّ

إلاِّ مَلكٌَ كَريمٌ. )يوسف / 31(
هنگامى كه )همسر عزيز( از فكر آنها باخبر شد، به سراغشان فرستاد )و از آنها دعوت 
كرد(؛ و براى آنها پشتى )گرانبها، و مجلس باشكوهى( فراهم ساخت؛ و به دست هركدام، 
آنان  مجلس  «وارد  گفت:  يوسف(  )به  موقع  اين  ودر  داد؛  ميوه(  بريدن  )براى  چاقويى 
شو!» هنگامى كه چشمشان به او افتاد، او را بسيار بزرگ )و زيبا( شمردند؛ و )بى توجه( 
فرشته  اين يك  نيست؛  بشر  اين  خدا!  است  «منزّه  گفتند:  و  بريدند؛  را  دست هاى خود 

بزرگوار است!».

 
ح ـ خواب ديدن پادشاه مصر و معرفى يوسف توسط يار زندانى سابقش 

براى تعبير و مقدمات رهايى يوسف از زندان
 

 )همان، ص 582(
كَرَ بعَْدَ امَُّهًٍْ أنَاَ انُبَِّئُكُمْ بتَِأْويلهِِ فَأَرْسِلُونِ. )يوسف / 45( وَ قالَ الَّذى نجَا مِنْهُما وَادَّ

و يكى از آن دو كه نجات يافته بود ـ و بعد از مدتى به خاطرش آمد ـ گفت: «من تأويل 
آن را به شما خبر مى دهم! مرا )به سراغ آن جوان زندانى( بفرستيد». 

ط  ـ آزادى يوسف از زندان و مقرّب بارگاه شدن وى
 

)همان، ص 833(

وَ قالَ المَْلكُِ ائتُْونى بهِِ أسَْتَخْلصِْهُ لنَِفْسى فَلمَّا كَلَّمَهُ قالَ إنَِّكَ اليَْوْمَ لدََيْنا مَكينٌ أمَينٌ. )يوسف 
)54 /

پادشاه گفت: «او [= يوسف] را نزد من آوريد، تا وى را مخصوص خود گردانم!» هنگامى 
كه )يوسف نزد وى آمد و( با او صحبت كرد، )پادشاه به عقل و درايت او پى برد؛ و( گفت: 

«تو امروز نزد ما جايگاهى والا دارى، و مورد اعتماد هستى!».

«پس ملك يوسف را بخواند و پيش خويش برد و بر تخت ملك بنشاند و انگشترى 

نااميدى زمانى  چون  آيد  به خوابى يوسف از زندان برآيد سر 

دل بد مكن كه بنده نوازست بند او يوسف ز بند عشق عزيز زمانه شد
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ملك از انگشت خويش بيرون كرد و به انگشت او فرو كرد و تاج بر سر او نهاد». )طبرى، ج 
3، 1367: 787ـ786(

ى ـ رسيدن يوسف به مقام عزيزى مصر
 

 )همان، ص 455(
 

  )همان، ص 513(

اُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نصُيبُ برَِحْمَتنِا مَنْ نَّشاءُ وَ لانضُيعُ  نّا ليُِوسُفَ فِى الاَْرْضِ يَتَبَوَّ وَ كَذلكَِ مَكَّ
أجْرَالمُْحْسِنينَ. )يوسف / 56(

و اين گونه ما به يوسف در سرزمين )مصر( قدرت داديم، كه هر جا مى خواست در آن منزل 
مى گزيد )و تصرف مى كرد(! ما رحمت خود را به هركس بخواهيم، مى بخشيم؛ و پاداش 

نيكوكاران را ضايع نمى كنيم.

ك ـ نابينا شدن يعقوب در هجران فرزند
 

 )همان، ص 502(

تْ عَيْناهُ مِنَ الحُْزْنِ فَهُوَ كَظيمٌ. )يوسف /  وَ تَوَلىّ عَنْهُمْ وَ قالَ يا أسََفى عَلى يُوسُفَ وَابيَْضَّ
)84

و از آنها روى برگرداند و گفت: «وا اسفا بر يوسف!» و چشمان او از اندوه سفيد شد اما 
خشم خود را فرو مى برد. 

ل ـ جست وجوى برادران، يوسف را و يافتن او و فرمان يوسف به برادران بر 
رفتن به كنعان و ماليدن پيراهن بر ديدگان يعقوب (ع)

 
)همان، ص 644(

عزيز مصر گرديدن ازو كم برنمى آيد عبث از خوارى شكايت مى كند يوسف

كرد ز چاه تيره هستى كه خاك بر سر آن توانى  سفر  گر  مصر شوى  عزيز 

از قاصدان مصر مروّت نشان نماند دربسته ماند ديده ى يعقوب در انتظار

خواهد افتادن به فكر پير كنعان غم مخور بوى پيراهن نخواهد ماند در زندان مصر
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فَأَلقُْوهُ عَلى وَجْهِ أبَى يَأْتِ بصَيرَا وَأتُْونى بأَِهْلكُِمْ أجْمَعينَ. )يوسف /  اذِْهَبُوا بقَِميصى هذا 
)93

اين پيراهن مرا ببريد و بر صورت پدرم بيندازيد، بينا مى شود! و همه نزديكان خود را نزد 
من بياوريد!

م ـ آگاه شدن يعقوب از زنده بودن يوسف و شفايافتن چشم هاى او به سبب 
ماليدن پيراهن يوسف بر آنها

  
 )همان، ص 477(

 
 

)همان، ص 41(

مِنَ االلهِّ  أعَْلمَُ  إنِىّ  لكَُمْ  أقَُلْ  ألَمَْ  قالَ  بصَيرَا  فَارْتَدَّ  وَجْهِهِ  عَلى  ألَقْاهُ  البَْشيرُ  جاءَ  أنْ  فَلمَّا 
مالاتَعْلمَُونَ. )يوسف / 96(

اما هنگامى كه بشارت دهنده فرا رسيد، آن )پيراهن( را بر صورت او افكند؛ ناگهان بينا شد! 
گفت: «آيا به شما نگفتم من از خدا چيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد؟!».

همه جمع شده، گفتند: تو را چه رسيده است؟ گفت: بوى پيراهن يوسف مى آيد. گفتند: 
او خرف شده است كه ناگاه يهودا رسيد و بر پدر سلام كرد و پيراهن را بدو داد و گفت: 
تو را بشارت باد كه يوسف زنده است... يعقوب آن پيراهن بر چشم ماليد و دو چشمش به 

قدرت الهى روشن شد. )جويرى، 1367: 101(

ن ـ يافتن يوسف پدر را پس از سال ها فراق
 

 )همان، ص 411(

فَلمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إلِيَْهِ أبَوََيْهِ وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إنِْ شاءَااللهُّ آمِنينَ. )يوسف / 99(
و هنگامى كه بر يوسف وارد شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت: «همگى 

داخل مصر شويد، كه ان شاءاالله در امن و امان خواهيد بود!».

قاصد مطلوب مى رسد راه  روشنگر دوديده ى يعقوب مى رسد از گرد 

آمد بادى ز روى گلشن  عجب 
روشن يعقوب  ديده ى  عزيزان 

آمد  تن  بر  بازم  رفته  جان  كه 
آمد  پيراهن  از  يوسف  بوى  كه 

آخر به كام خويش نظر باز مى رسد يعقوب چشم باخته را يافت عاقبت
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آنچه در اين بخش ذكر شد، تلميحات صائب به آيات سوره مباركه يوسف )ع( بود. در 
اين سوره، تا آيه 101، داستان ادامه مى يابد و بعد از اين آيه تا پايان سوره، يعنى تا انتهاى 

آيه 111، نتيجه گيرى از داستان و انتباه و آگاهى دادن به مردم است. 
نكته قابل تأمل اين است كه صائب، تقريبا از همگى آيات مربوط به داستان يوسف )در 
كنار ساير آيات و سور قرآنى كه به انحاى مختلف ازقبيل تلميح، تضمين، اقتباس و...( در 
ديوانش بهره برده و با سرودن ابياتى بسيار زيبا، به تسلط كامل خود بر قرآن، اذعان كرده 

است. 
بى ترديد، توجه به تمامى آيه هاى سوره اى مانند سوره مباركه «يوسف» از سوى شاعران 
ديگر، نظير آنچه صائب در ديوان خود انجام داده است، و نگارنده تا آنجا كه در مجال يك 
مقاله بود، بدان اشاره كرد، امرى غيرمحتمل است و به پژوهش در ديوان هاى شعرا، براى 

اثبات نياز دارد. 

نتيجه گيرى
در پايان اين مقاله، لازم است يادآورى شود از آنجا كه چنين پژوهشى در ديوان صائب 
تبريزى به شكل حاضر تاكنون انجام نگرفته است )هرچند موارد مشابهى را در ديوان ديگر 
شعرا مى توان يافت( و مواد لازم براى تدوين آن، بيشتر در قرآن و ديوان شاعر مورد اشاره 
يافت مى شود. نگارنده را از رجوع به منابعى بيشتر از آن تعداد كه در متن از آنها ياد شده، 

بى نياز ساخته است. 
اميد است، مطالعه مقاله حاضر، براى خوانندگانى كه باديدگاه قرآنى، در ديوان صائب 

تبريزى پژوهش مى كنند، مثمر ثمر واقع شود. 
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قرآن كريم.
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